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سالک اصلاحات را باید از خود شروع کند
)بدان ای ســالک راه خدا!( ما تا اصلاح نکنیم خودمان را، نمی توانیم 
کشور خودمان را اصلاح کنیم...)1( شما خودتان را درست کنید، کشورتان 
درست می شود...)2( هرکس از خودش باید شروع کند، و عقاید و اخلاق و 
اعمالش را با اسلام تطبیق بدهد. و بعد از اینکه خودش را اصلاح کرد، آن 
وقت دنبال این باشد که دیگران را اصلاح کند...)3( سازندگی های روحی، 
مقدم بر همه سازندگی هاســت، جهاد سازندگی از خود افراد باید شروع 
بشود..)4( باید بسازیم خودمان را، جدیت کنید که این جهاد سازندگی را 
از خودتان شروع کنید. وقتی از خودتان شروع کردید هر کاری بکنید. این 
کاری است الهی...)5( اگر بخواهید کشور شما، یک کشور مستقلی باشد... 

که دیگران نتوانند در آن دخالت بکنند، از خودتان باید شروع کنید...)6(
---------------------------

1- صحیفه امام، ج 14، ص 16   2- همان، ج 13، ص 161
3- همان، ج 14، ص 244         4- همان، ج 11، ص 379
5- همان، ج14، ص 383          6- همان، ج 18، ص 312

بادآورده را باد می برد
قال الصادق)ع(: »من جمع مالاً من مهاوش، اذهبه الله فی نهابر« امام 
صادق)ع( فرمود: هرکس از راه حرام )دزدی و اختلاط حرام و حلال( مالی را فراهم 

کند، خداوند آن مال را در مسیر بدبختی و تلف شدن قرار می دهد.)1(
_________________
1- بحارالانوار، ج 47، ص 84

شاخص های خوف و رجا
از امام صادق)ع( پرسیدند، در وصیت های لقمان به فرزندش چه بود؟ حضرت 
فرمود: مطالب عجیبی بود، و از همه عجیب تر اینکه به فرزندش ســفارش کرد و 
گفت: از خدا چنان بترس و بیمناک باش که اگر با اطاعت جن و انس بر او وارد 

شوی، باز احتمال دهی که تو را عذاب می کند.
و به رحمتش چنان امیدوار باش که اگر با گناه جن و انس بر او وارد شوی، 

چشم امید داشته باشی که به تو رحم می کند و تو را می بخشاید.)1(
در این رابطه آن حضرت در روایتی دیگر می فرماید: آن گونه به خداوند امیدوار 
باش، امیدی که تو را بر انجام معصیتش جرأت نبخشد و آن قدر از خداوند بیم 
داشــته باش بیمی که تو را از رحمتش ناامید نگرداند. همچنین امام صادق)ع( 
در حدیث دیگری می فرماید: خوف نگهبان قلب اســت و رجا و امیدواری شفیع 

و همراه نفس.)2(
کسی که پروردگارش را بشناسد از او می ترسد و به او امیدوار است، و خوف و 
رجا دو بال ایمان هستند که بنده درستکار با آنها به بهشت رضوان پرواز می کند، 

و دو چشم عقل هستند که با آنها وعده و وعید خداوند را می بیند.)3(
________________
1- تحف العقول، ص 395

2- جامع الاخبار، ص 98
3- بحارالانوار، ج 67، ص 390

اندک بودن »السابقون« در امت های آخرالزمان
پرسش:

آيا با توجه به آيات سوره واقعه، تعداد اندکی از انسان هاي آخرالزمان 
به بهشت می روند؟ 

پاسخ:
خداوند در سوره واقعه آیات 12 و 13 می فرماید: 

»بســیاري از امم پیشینیان به بهشت می روند و عده قلیلی از متأخران« که 
برخی گفته اند: منظورشـــان امت محمـد)ص( و مردم آخر الزمان است، آیا واقعا 
منظورش این است که تعـداد کمی از انسان هاي آخر الزمان به بهشت می روند و 
تعداد بسیاري از انسان هاي قبل از پیامبر ما به بهشت می روند. در این باره لازم 

است مجموعه آیات قبل و بعد این آیات را ملاحظه کنیم تا به پاسخ برسیم:
 از آیه 7 به بعد می فرماید: »شما در روز قیامت سه گروه خواهید بود، گروهی 
افراد با برکت هســتند که مشهورند به اصحاب دست راست، و اصحاب با برکت 
که اعمال نیکشــان بیشتر اســت و اهل بهشت هستند و گروه دیگر افراد شوم و 
افراد بدبختی هستند که اهل دوزخ می باشند و گروه سوم »والسابقون السابقون« 
هستند پیشگامان امت، و سابقین در ایمان و عمل، که اینها همان مقربان درگاه 

الهی هستند و در بهشت پر نعمت جاي دارند.
بعد می فرماید: که اینها گروه زیادي از پیشــینیان و گروه اندکی از امت هاي 

بعدي خواهند بود.
بنـــابراین آیـات شـریفه در مقـام ایـن است که مـا را به سه گروه تقسـیم 
کنـد یـک گروه بهشـتی و یـک گروه جهنمی و گروه سـوم پیشـگامان در ایمان 
و عمل هسـتند که انـدکی از آنها، از امت هاي بعـدي مثل امت اسـلام می باشـد 

و بسـیاري از آنها از امت هاي پیشین هستند.
این مروري بود بر آیات، حال در تفســـیر این آیات باید ملاحظه شــود که 
مقصود از این پیشــگامان، که گروه اندکی از آنها، از امت پیغمبر اســلام هستند 

چه کسانی هستند؟ 
تفسير اول: 

در برخی از روایات آمده که »ســابقین« هابیل- مومن آل فرعون - حبیب 
نجار - و امیرالمؤمنین علی)ع( هستند که از پیشگامان امت ها در ایمان آوردن به 
پیامبران الهی بودند.در این روایت می بینیم ســه نفر از سابقین از امت هاي قبلی 
هسـتند و یکی از آنها از امت اسـلام، که حضـرت امیر)ع( است، اگر اینگونه روایات 
و اینگونه تفسـیر ملاک باشد افرادي که سابقه در نیکی و ایمان دارند یعنی آن 
اصحاب خاص مثل امیرالمؤمنین علی)ع( در امت اسلام اندک بودند، و در امت هاي 
پیشین زیادتر بودند.  چرا پیشگامان ایمان در امت هاي پیشین زیادتر بودند؟ چون 
تعداد پیامبران قبلی زیادتر بوده پیغمبر اسـلام یک نفر است و یک صـحابی خاص 
مثل امیرالمؤمنین علی)ع( دارد یا تعداد اندکی صحابه پیشگام مثل امیرالمؤمنین 
علی)ع( دارد، اما امت هاي پیشین، تعدادشان فراوان است، پیامبرانشان زیاد است 
و اصحاب سابقین آنها، به صورت طبیعی نسبت به امت اسلام، زیادتر خواهد بود.

تفسير دوم:
در روایت دیگري حکـایت شـده که از پیغمبر)ص( سوال شـد: »مقصود از این 
سابقین چه کسانی هسـتند؟ حضـرت پاسخ فرمودند: »علی)ع( و پیروان او سابقون 
هستند!«بنـابراین مطلب که امیرالمومنین علی)ع( و پیروان او سـابقین باشـند 
معنـــا چنین می شود گروه زیادي پیشـینیان شـیعه و گروه اندکی از پیشینیان 
شــیعه که از مقربین هســتند. این دو تفسیري بود که در مورد این آیات مطرح 
است ولی آنچه که در پرسش آمده بود آیا واقعا عده کمی از مردم آخرالزمان به 
بهشت می رونـــد این بـــا هر دو تفسـیر آیه ناسازگـار است! زیرا معناي آیه این 
است که یک عـده اي از سابقین در امت هاي پیشـین نسبت به امت اسلام زیادتر 
بودند، یا در صدر اسلام نسبت به آخرالزمان زیادتر بودند؛ اما این بدین معنا نیست 
که افراد کمی از امت آخر الزمان به بهشت می روند بلکه بدین معنا است که در 
آخر الزمان، افرادي که جزء سابقین باشـــند، یا در امت اسـلام، افرادي که جزء 
سابقین باشـــند و به بهشت برونـد کم خواهنـد بود، ولی می تواننـد از اصـحاب 
یمین باشـند و به بهشت برونـد زیرا دو گروه به بهشت می رونـد: یکی »اصـحاب 

المیمنه«، یکی »السابقون السابقون«.

امام صادق)ع( به یکی از شــاگردانش فرمود: از من چه چیزهایی 
آموخته ای؟ گفت: آقاجان هشت مسئله فرا گرفته ام. حضرت فرمود: 

آنها را برایم توضیح بده. گفت:
1( هر چیز مورد علاقه را که دیدم هنگام مردن از صاحبش جدا 
می شــود، همت خود را از آن گرفتم و صرف چیزی کردم که از من 
جدا نمی شــود تا موقع تنهایی ام مونس من گردد و آن، »انجام دادن 

کار نیک« است. امام فرمود: سوگند به خدا که کار خوبی کرده ای.
2( گروهــی از مردم را دیدم کــه به فامیل و مال و فرزند افتخار 
می کنند. در حالی که این امور افتخاری ندارد و من افتخار بزرگ را در 
این سخن خدا یافتم که می فرماید: - ان اکرمکم عندالله اتقکم- قطعاً 
گرامی ترین شما پیش خدا پرهیزگارترین شماست. )حجرات/13( لذا 
کوشش کردم نزد خدا عزیز و گرامی باشم. امام فرمود: سوگند به خدا 

که کار خوبی کرده ای.
 3( مردم را سرگرم بازی دیدم. اما من به سخن خدا گوش دادم 
که: - و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوی فان الجنه هی 
المأوی- و اما کسی که از مقام پروردگارش ترسید و خود را از هوای 
نفس بازداشــت پس همانا جایگاه وی بهشت است. )نازعات/ 40( لذا 
تلاش کردم با هواهای نفسانی مبارزه کنم تا سر به طاعت خدا نهاده 

باشم. حضرت فرمود: سوگند به خدا که کار نیکی انجام داده ای.
4( دیدم هر کسی چیزی را که دارد، دوست داشته و در نگهداری 

آن می کوشد. اما من به این آیه توجه کردم: 
- من ذالذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه و له اجرکریم- کیست 
آن کس که به خدا وام نیکو دهد تا آن را برایش دو چندان کند و او را 
در آخرت پاداشی کریمانه باشد؟ )حدید / 11( لذا هر چیز ارزشمندی 
را تقدیــم خدا کردم تا ذخیره روزی باشــد که به آن نیازمندم. امام 

صادق)ع( فرمود: سوگند به خدا که کار خوبی کرده ای.
 5( دیدم مردم به خاطر روزی، نسبت به یکدیگر حسد می ورزند. 
اما خدا فرمود: - نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیوهًْ الدنیا و رفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا ســخریا و رحمهًْ ربک 
خیر مما یجمعون - این ما هستیم که معیشت مردم را در دنیا میانشان 
تقســیم می کنیم و بعضی را بر دیگران برتری دادیم تا همدیگر را به 
خدمت بگیرند و رحمت پــروردگارت از آنچه مردم ذخیره می کنند 
بهتر اســت )زخرف/ 32( لذا من به هیچ کس حســد نمی کنم و اگر 
چیزی را از دست دادم برایش غصه نمی خورم. امام صادق)ع( فرمود: 

سوگند به خدا که کار خوبی کرده ای. 
6( دیدم مردم نســبت به یکدیگر کینه ورزی و دشمنی می کنند. 
اما خدا فرمود: -ان الشــیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا حقیقتاً شیطان 
دشمن شماست. پس او را دشمن بگیرید. )فاطر/6( لذا بجای دشمنی 
با مردم به دشمنی با شیطان پرداختم. امام فرمود: سوگند به خدا که 

کار نیکی کرده ای.
7( دیــدم مردم در طلب روزی بســیار تلاش می کنند. اما قرآن 
می گویــد: جن و انس را نیافریدم مگر اینکه مرا بندگی کنند. از آنان 
هیچ رزقی نمی خواهــم و نمی خواهم که مرا اطعام کنند. همانا خدا 
روزی رســان و صاحب قدرتی استوار اســت. )ذاریات/ 58( لذا یقین 
کردم که وعده و گفتار خدا راســت اســت. دل به وعده او بستم و به 
ســخن او راضی شدم و به جای اینکه نگران روزی باشم به حقی که 
او بر عهده من دارد توجه نمودم. امام)ع( فرمود: ســوگند به خدا که 

کار خوبی کرده ای.
8( دیدم گروهی به تندرســتی و ســرمایه و مال فراوان خود و 
انســانهای مثل خود دل بســته اند. اما خدا فرمود: و هر کس از خدا 
پروا کند برای او راه خروجی پدید می آورد. و او را از جایی که گمان 
نمی برد روزی می رســاند و هرکس بر خدا توکل کند او برایش کافی 
اســت. )طلاق/3( لذا بر خدا توکل کردم و دل از غیر خدا بریدم. امام 
فرمــود: ســوگند به خدا که تعالیم تورات و انجیــل و زبور و قرآن و 
سایر کتابهای آسمانی همه بر محور همین هشت مسئله دور می زند. 

)مجموعه ورام ج 1 ص 555(

 چکيده تعاليم کتاب های آسمانی
از ديدگاه امام صادق)ع(

* محمد مهدی رشادی

شیوه برخورد با شبهات این است 
که اگــر آمادگــی لازم و توانایی 
تشخیص و پاسخ به آن را نداریم، 
حتی الامــکان در معرض آن قرار 
نگیریم و اگر ناخواسته با شبهاتی 
روبه رو شدیم حتما در اولین زمان 
ممکن به عالمان دینی مراجعه کرده 
و ابهام ها و تردیدهای پیش آمده را 

برطرف سازیم.   
در حــال حاضر مطالب زیادي 
در نقد دین، دینداري و ارزش هاي 
دیني در فضاي مجازي دســت به 
دست مي شــود که اکثراً ادعاهایي 
بي اســاس و مطالبی غیرمستند و 
باطل اســت. مطالبي که معمولاً 
با یــک ادبیات تحریک کننده و در 
کنار هم قراردادن راســت و دروغ 
و اســتفاده از الفاظ حساسیت زا، 
سعی در تحقیر باورها و ارزش های 
دینی و متزلزل کردن شاکله فکری 
و اعتقــادی مؤمنــان دارنــد. در 
اغلب شــبهاتی که توزیع می شود، 
هم ادعاها نادرســت اســت و هم 
دلائل؛ دلائلي که با فشــار الفاظ و 
فضاسازي رواني، کوشش می شود 
به عنوان دلائلی موجه، مؤثر واقع 
شــده و مخاطب را خلع ســلاح 
کنــد و پایه هــاي ایمــان او را به 
لرزه در آورد. یکی از شــبهاتی که 
اخیــرا در فضای تلگرام و از طریق 
کانال هاي ضد دین انتشــار یافته 
این شبهه است: 1400سال است 
مردم خاورمیانه یکدیگر را بخاطر 
اعتقــادات خود مي کشــند و در 
همین حال، بي خدایان:برق را کشف 
مي کنند، تلفن را اختراع مي کنند، 
قدم در کره ماه مي گذارند، واکسن 
بیماري هاي مختلف را مي سازند، ...؛ 
اما مردم این نقطه از جهان خود را 
داراي کامل تریــن دین و بهترین 
امــت مي دانند آنهم با کشــت و 
کشتار یکدیگر و دگراندیشان؛ خود 
را در بهشــتي مي پندارند که براي 
رســیدن به حوري و جوي عسل 
باید دین خدا را گســترش دهند 
...! دوست مسلمان من! تا به حال 
پیش خود فکر کــرده اي که چرا 
خدایــت 124000 راهنماي خود 
را در منطقه خاورمیانه فرســتاده 
است؟ تا به حال فکر کرده اي چرا 
پیامبري در ســرزمین استرالیا یا 
آفریقا یا آمریکا نفرســتاد؟! ارزش 
جهنم از بهشــت خیلي بیشــتر 
اســت! جهنمي کــه در آن افراد 
بي خدایي نظیر ادیسون، انیشتین، 
راســل و ... باشند، ارزشش بیشتر 
از بهشــتي  اســت که در آن فقط 
مسائل کمر به پائین براي بندگان 
فراهم مي شــود! 1400سال است 
که هرکس در حکومت اســلامي 
آمد، خود را اســلام واقعي نامید، 
از زمــان عمر و علي تــا بن لادن 
و... و حــالا هم که بغدادي خود را 
اجرا کننده اســلام واقعي مي داند! 
به راستي اسلام واقعي کجاست؟! 
اصلا اســلام واقعي چیست؟! کي 
اجرا شــده؟! توســط چه کسي؟! 
کامل تریــن دین بــالاي 70 فرقه 
دارد! فردي که از نظر اســلام کافر 
است، بخاطر انسان بودن و رضایت 
به کــودکان فقیر  دروني خویش 
کمــک مي کند؛ اما فرد دیگري به 
خاطر رضایت خدایش؛ خدایي که 
حکم این کافران را تنها گردن زدن 
مي داند، خدایي که آنها را حرام زاده 
مي خواند؛ خدایي که آنها را نجس 
مي خواند ...  به راستي که کشورهاي 
جهان سوم را با آتش زدن یک قرآن 
مي توان شلوغ کرد، اما کشورهاي 
نوین کافران، با کشته شــدن یک 
کودک صدایشان بلند مي شود! یک 
فرد دیندار به خودش این اجازه را 
مي دهد که در عقاید شخصي افراد 
دخالت کند؛ یک فــرد دیندار به 
خودش این اجــازه را مي دهد که 
به اسم خدا جان انساني را بگیرد؛ 
اما یک فرد بي خدا براي خدمت به 
بشــریت، قلب مصنوعي مي سازد، 
انــواع داروها را مي ســازد و .... به 
راستي ما به کجا مي رویم؟ هدفمان 
در زندگي چیست؟ مگر غیر از این 
اســت که شما به خاطر جغرافیاي 
کشورت مسلماني؟! مگر غیر از این 
است که سیاه و سفید یکي هستیم 

و اسممان انسان است؟!
آیا افســار نامرئي دین را دور 
نمي کنید؟!  حــس  خــود  گردن 
آیــا وقت آن نرســیده که بخاطر 
انســان بودن به هم کمک کنیم نه 
به خاطر رضاي خــدا؟ خدا را در 
کجا مي یابید؟ در کنار ســنگي در 
کشــور بیگانــه؟! در ضریح هاي از 
جنس طلا؟! یــا در کنار خیابان، 
پشت چراغ قرمزها؟! اندکي بدون 
تعصب تفکــر کنیم! »خرافه زدایي 
براي ایروني آزاد در آینده، شــروع 

همه تغییرات فکري ماست!«
مطالبــی مانند آنچــه در بالا 
آوردیم در فضای مجازی، خصوصا 
تلگرام، به وفور منتشــر شــده و 
می شود. امثال این شبهه، مطالبی 
علمی و قابل اهمیت نیست و ارزش 
پاسخ گفتن را ندارد؛ اما به عنوان 
بررســی علمی یــک نمونه از این 
شبهات و اینکه نشان دهیم چقدر 

ســخنانی از این دست، سست و 
بی پایه  اســت و بــا تأمل دقیق در 
قطعات آن می توان به باطل بودن 
آن پی بــرد، آن را انتخاب کرده و 
ادعاها و دلائل آن را مرور می کنیم 
تا روشن شود که تولیدگران و توزیع 
کنندگان این گونه شبهات، هرگز 
دغدغه حقیقت طلبــی و تحول و 
پیشــرفت فکری مردم را ندارند؛ 

بلکه با انگیزه های پنهان سیاسی و 
فرهنگی، تنها به دنبال از بین بردن 
مردمند.  اعتقــادی  شــالوده های 
هــدف اصلی از انتشــار این گونه 
شبهات، از بین رفتن سرمایه مردمی 
نظام اســلامی و فروپاشی فرهنگ 
دینــی جامعه ایرانی بــرای ایجاد 
زمینه های فرهنگی و روان شناختی 
استقلال  به  دست اندازی دشمنان 
سیاســی کشور و بســط هژمونی 
نامشروع آنان در این منطقه است. 
دقت در مطالب این شــبهه نشان 
می دهد که نویســندگان آن، هم 
ادعاهاي باطلي را مطرح کرده  اند و 
هم دلائلي را که براي اثبات ادعاي 
خود به هم بافته اند، دلائلی ناموجه 
و نامرتبط با ادعاهاست و اصلا همه 
دلائل مطرح شده از سنخ ادعاست! 
نــه دلیل! این شــبهه یک ادعاي 
اصلي دارد و برای اثبات ادعای خود 
دلائلــی را مطرح می کند که آن را 

بررسی و نقد خواهیم کرد: 
ادعاي اصلي: دین امري خرافي 
است و برای هرگونه تغییر مثبت در 

زندگی باید از شر آن خلاص شد!
ادعاهاي فرعي:

1. مردم خاورمیانه 1400 سال 
اســت که به خاطر دین یکدیگر را 

مي کشند!
2. همه اختراعات و اکتشافات 
مهم در زندگی بشــر را بي خدایان 

پدید آورده اند!
3. همه مردم خاورمیانه اعتقاد 
دارند که با کشــتن بي خدایان به 

بهشت مي روند!

4. همه پیامبران، در خاورمیانه 
مبعوث شده اند و هیچ پیامبري در 
اســترالیا، آفریقا یا آمریکا مبعوث 
نشده است و تلویحا از این نتیجه 
گرفتــه شــده که جریــان انبیاء، 

جریانی ساختگي است!
5. ادیسون و انیشتین و راسل 

افرادی بي خدا بودند!
6. در اسلام فقط به مسائل کمر 
به پائین اهمیت داده شــده است 
اما در جهنــم بی خدایان )بخوانید 
بهشــت بي خدایان = کشــورهای 
مــدرن( تنها به علم و پیشــرفت 

انسانی اهمیت داده مي شود!
7. در کشورهاي نوین، که همه 
بي خدا هستند، مردم با کشته شدن 
یک کودک صدایشان بلند مي شود 
اما مردم خاورمیانه برای آتش زدن 

قرآن به خروش می آیند!
8. مســلمانان بخاطر رضایت 
خدا آدم مي کشــند و بي خدایان 
بــرای رضایت دروني بــه فقیران 

کمک مي کنند!
9. همــه دینــداران کاري جز 
دخالت درعقاید شــخصي دیگران 
و کشــتن غیردینداران ندارند؛ اما 
بي خدایان به ساختن قلب مصنوعي 

و داروهاي مفید مؤثر مشغولند!
10. مســلمانان بــه خاطــر 
جغرافیاي کشورشــان مسلمانند؛ 
در حالي که حقیقتي جز انسانیت 
وجود نــدارد و باید به انســانیت 

ایمان آورد!
بعد از ایــن ادعاها توصیه های 
آنچنانــی هم مطرح می شــود که 
چرا افسار دین را دور گردنت حس 
نمی کنــی؟! چرا در کنار ســنگی 
یــا ضریحی از طلا بــه دنبال خدا 
می گردی؟! این خرافه ها را رها کن 
تا آزاد شوی و آینده روشنی بیابی! 
راهــی برای تغییــرات مثبت جز 

رها کردن دین وجود ندارد! 

ملاحظــه می کنیــد که آنچه 
به عنــوان دلائل خرافی بودن دین 
در متن شــبهه مطرح شده است، 
ادعاهایی  ادعاست؛  از جنس  همه 
که یــا نیازمند اثبات اســت، ولی 
ارائه  اثباتش کمترین دلیلی  برای 
نشــده است؛ یا ادعاهایی است که 
از اســاس باطل و بی پایه است و یا 
دلائلی است که فی الجمله مقبول 

است اما ربطی به ادعاهای گوینده 
ندارد و آن را اثبات نمی کند! حال 
می خواهیــم ادعاهــای گوینده را 
یک به یک مرور کــرده و ببینیم 
که ســخن او تا چه اندازه درست، 

منطقی و منصفانه است.
ادعای اول: مردم خاورمیانه هزار 
و چهارصد سال است که به خاطر 

دین، یکدیگر را می کشند!
 ایــن ادعــا، ادعایی بســیار 
بزرگ، اما بــدون هرگونه دلیل و 
شــاهد تاریخی، جامعه شــناختی 
و مردم شــناختی اســت. بــرای 
هرمحقق منصف و آگاه به مسائل 
روان شــناختی و اجتماعی روشن 
اســت که جنگ ها و کشتارهایی 

که در زندگی انســان ها روی داده 
و می دهد، معلول عوامل گوناگون 
و مبتنــی بر زمینه هــای مختلف 
اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگی، 
سیاســی و غیره است. فروکاستن 
پدیده های اجتماعی )مثل جنگ( 
به علتی خاص، آن هم در یک بازه 
زمانی 1400 ســاله، ادعایی بسیار 

بی پایه و بلوفی مزورانه است!
شکی نیست که در همه جای 
جهان و در طول تاریخ انسانی، در 
پدیدآمدن جنگ ها و ستیزها، در 
کنار دیگر عوامل، عامل دینداری 
)و نه دین!( هــم گاهی مؤثر بوده 
اســت. برخی از گروه های قومی یا 
پیــروان ادیان و فرقه ها به ســبب 
برداشت غلط از دین و یا بهانه کردن 
عوامــل دینی و پوشــاندن عوامل 
واقعی، آتش جنگی را روشن کرده 
و یا شعله ور ساخته اند. اما کسانی 
که اندک آشــنایی با ادبیات علوم 
اجتماعی داشــته باشند، می دانند 
کــه هموار آنچه بــه عنوان علل و 
عوامل و دلائل یک پدیده اجتماعی 
روان شــناختی مطرح می شود،  و 
الزامــا همان علــل و دلائل واقعی 
نیست! پدیده های روان شناختی و 
جامعه شــناختی، به این سبب که 
است،  انسانی  رفتار  موضوعشــان 
معمولا چنان پیچیده اند که هیچ 
نظریــه ای توان تبیین کامل آن  را 
ندارد. اساسا مهمترین علت فقدان 
نظریه های کلان در علوم انســانی 
پیچیدگی رفتار انســان است. علم 
تجربــی می خواهد با خردکردن و 
ساده کردن پدیده ها و روابط میان 
آنها، الگویی تقریبی برای تغییرات 
آنها ارائه کنــد؛ ولی هرچقدر هم 
پدیده ای انســانی را ســاده کنیم، 
روانی  ســازمان  پیچیدگی  بازهم 
انســان ها، مانع بزرگی بر ســر راه 
تبیین کامل رفتار انســان اســت. 

اگر پیچیدگی رفتــار یک یا چند 
فرد انسانی تبیین آن را با مشکل 
و تنگنا روبــه رو می کند، چنانچه 
پدیــده ای )مثل جنگ( به صورت 
جمعی و با رفتارهای بسیار پیچیده 
مجموعه ای از انسان ها، آن هم در 
تاریخی بســیار دور از ما رخ داده 
باشــد و قضاوت و تحلیل ما جز از 
طریق برخی از اسناد تاریخی ممکن 
نباشد، تبیین آن بسیار دشوارتر و 
با قطعیت و قاطعیت بسیار کمتری 

انجام شدنی است.
علل تجويز جنگ و جهاد 

دراسلام
 بنابر این نســبت دادن همه 
جنگ هــای روی داده در تاریــخ 
خاورمیانــه بــه اعتقــادات دینی 
مردم، نسبتی سســت و نادرست 
و غیرعلمی اســت. حــال ممکن 
اســت کسی بگوید )چنانکه بسیار 
گفته انــد!( که در قرآن کریم آیات 

فراوانی وجــود دارد که به جنگ، 
جهاد و نبرد بــا کافران توصیه یا 
فرمان داده است؛ همچنین پیامبر 
و امام علی علیهم السلام در دوران 
زمامداری خود جنگ های فراوانی 
را فرماندهــی کرده انــد. پس اگر 
بگوئیم که دین اســلام، مسلمانان 
را به جنــگ و کشــتار کافران و 
دگراندیشــان ترغیب کرده است، 
سخن گزافی نگفته ایم! پاسخ این 
ادعا این اســت که ما هم در اینکه 
قرآن کریم به جهاد و مبارزه فرمان 
داده و آن را تقدیس کرده اســت، 
شــکی نداریم. نیز در اینکه پیامبر 
و امام علی در دوران حکومت خود 
جنگ هایــی را رهبــری کرده اند، 

نمی تــوان تردید کــرد؛ حال اگر 
اثبات شــود که این جنگ ها برای 
ظلم به دیگران و کشــتن به ناحق 
کافران برپا شده است و پیشوایان 
اسلام قصد کشورگشایی و مقاصد 
دنبال  را  تجاوزکارانه ای  سیاســی 
می کرده اند، ادعای شبهه کنندگان 
تأیید می شــود؛ اما اگر فلســفه و 
اهداف آن جنگ هــا چیز دیگری 

باشد، از آن نمی توان برای تخطئه 
پیشــوایان اسلام و مسلمانان بهره 

جست. 
جهاد دفاعی ونه ابتدايی

به اختصار باید توضیح دهیم که 
آنچه در آموزه های اسلامی و سیره 
پیشوایان دین در رابطه با موضوع 
جهاد و شهادت در راه خدا وجود 
دارد، تنها به جهاد دفاعی مربوط 
است؛ با قاطعیت می توان گفت که 
ما در اســلام چیزی به نام جهاد 
ابتدایی نداریم؛ چه رسد به جنگ 
پیش دســتانه! جهاد دفاعی یعنی 
دفاع از جان، مال، ناموس، تمامیت 
ارضی و اســتقلال سیاسی جامعه 
اســلامی در برابر هجوم دشمنان؛ 
تردیدی نیســت که در آموزه های 
دینــی بر جهاد و دفــاع از جامعه 

و نظام اسلامی فراوان تأکید شده 
است و همین امر سبب شده است 
تا برخی از ناآگاهان و بیماردلان، 
دین اســلام را ترویج گر خشونت 
و جنــگ بنامند. در حالی که این 
تأکیدها و توصیه ها حکمت دیگری 
دارد؛ ضرورت جهاد دفاعی، هرگز 
حکمی دینی نیست؛ بلکه حکمی 
عقلی و عقلایی است و دین اسلام 
تنها بر حکم عقــل و عقلا تأکید 
ورزیده است. هرانسان  عاقل و سلیم 
النفسی به روشنی درک می کند که 
اگر کس یا کسانی جان، مال و دیگر 
ثروت ها و داشته های ارزشمند او را 
مورد تجاوز قرار دهند، باید از خود 
و داشــته هایش در برابــر متجاوز 
دفاع کرده و شر دشمن را، هرچند 
با کشتن او، دفع کند. هیچ انسان 
عاقلی در برابر تجاوز دشمن ساکت 
نمی ماند و دست کم با گریختن از 
تیررس او جانش را نجات می دهد. 

البته معلوم اســت کــه گریختن 
از معرکــه جنگ همیشــه کاری 

خردمندانه و مشروع نیست. 
حکمت تأکیدهای پرتکرار قرآن 
کریم و ســنت و سیرت پیشوایان 
دینی بر جهاد دفاعی، از آن روست 
که جهاد، به خــودی خود، امری 
شاق، دشــوارو جان فرسایی است. 
سختی و دردناکی جنگ و امکان 
از دست رفتن جان و سلامتی، که 
هرانسانی  داشــته های  عزیزترین 
است، انگیزه و تصمیم فرد را برای 
شــرکت در جهاد فرومی کاهد و 
زمینه سســتی و تعلــل را فراهم 
مــی آورد. از ایــن رو انســان ها با 
وجود درک فطــری و عقلانی به 
لزوم جهاد، مبارزه و دفاع از خود و 
متعلقات خود، همواره انگیزه کمی 
برای انجام این عمل بزرگ و دشوار 
دارند و می کوشــند تا به بهانه ها و 
دلائل گوناگونی از زیر این بار شانه 
خالی کنند. خداوند متعال در آیات 
متعدد قرآن کریم و نیز پیشوایان 
دینــی به صورت هــای گوناگون، 
روحیــه جهاد و شــهادت طلبی و 
حس دفــاع را در مؤمنان تقویت 
کرده اند و با تبیین حقیقت شهادت 
و پاداش های بلند و ارجمندی که 

برای مجاهدان راه خدا مهیا شده 
اســت، بر شــوق آنان در دفاع از 
ایمان، عقیده، ارزش ها، سرزمین و 
استقلال فرهنگی و سیاسی نظام 

اسلامی افزوده اند. 
بر اساس مبانی فقهی و حقوقی 
اســلام هرجا جنگی رخ می دهد، 
همواره گروه متجــاوز، محکوم و 
گروهــی که از خود در برابر تجاوز 
و دشــمنی دفاع می کنــد، مورد 
تحســین و ستایش است و تفاوت 
نمی کند که چه کســی و کسانی 
و بــا چه انگیزه و بهانه ای جنگ را 
آغاز کنند! آغاز جنگ با هرهدف و 
انگیزه ای باطل و نامشــروع است؛ 
اما اگر جنگــی روی داد، گروهی 
که مورد هجوم قرار گرفته اســت، 
شــرعا، اخلاقا و عقلا بــه دفاع از 

خود و سرکوب دشمن مهاجم مجاز 
است. )حج: 39 و 40(

نشان  تاریخی  محکم  اســناد 
می دهد که پیامبر اکرم، امام علی 
و امام حســن علیهم السلام در در 
دوران حکومت خود هرگز جنگی 
را آغاز نکردند؛ بلکه ناخواســته و 
در مقام دفاع از نظام اســلامی یا 
دفع تجاوز و مقابل به مثل نسبت 
به تجاوز پیش دستانه دشمن وارد 
جنگ شــده اند. جالب است دقت 
کنیــم که در آیات قــرآن کریم و 
توصیه هــا و فرمان هــای جهادی 
امام علی)ع( فراوان  پیامبر)ص( و 
بر این موضوع تأکید رفته اســت 
کــه حتــی در شــرایط جنگی و 
وضعیتی که ممکن است هررویداد 
با بهانه شــرایط  تجاوزکارانــه ای 
اضطراری جنگ رخ دهد، مسلمانان 
حق ندارند از حدود عدالت و انصاف 
با دشمن خارج شوند و باید تنها بر 
سپاهیان نظامی و حاضر در معرکه 
جنگ بتازند و به بیش از آن تعدی 
نکنند. پیامبر)ص( و امام علی)ع( 
همــواره در جنگ ها به ســربازان 
خود توصیه می کردند که از حدود 
اخلاقی و شرعی پارا فراتر نگذارند؛ 
فراریان را دنبال نکنند، زخمی ها و 
اسیران را نکشند، به زنان، کودکان، 
سالمندان و ناتوانان آسیبی نرسانند، 
خانه ها، مزارع و درختان را از بین 
نبرند، .... این فرمان ها همه نشانگر 
این است که جهاد در اسلام امری 
ثانــوی و تنها در واکنش به تجاوز 
دشمن مشروعیت می یابد؛ آن هم 
بــه اندازه ای که دشــمن از تجاوز 
دست کشیده و با تحمل شکست 
نظامــی از معرکه جنــگ بگریزد. 

نتیجه اینکه بــا قاطعیت می توان 
گفت جنگ هایی که در 1400 سال 
گذشــته در منطقه خاورمیانه رخ 
داده است: اولا دارای علل و عوامل 
گوناگونی بوده است. ثانیاً برخی از 
این جنگ ها توسط مسلمانان ایجاد 
شــده نه همه آنها. ثالثاً از دیدگاه 
اسلام تنها جنگ هایی که با هدف 
دفاع از سرزمین و استقلال سیاسی 
روی داده است، مورد قبول و تأئید 
است و هرجنگی با انگیزه و عامل 
دیگری توسط هرگروه، چه مسلمان 
و چه غیرمسلمان اتفاق افتاده است، 

مردود و نامشروع است.
از ســوی دیگر شبهه کنندگان 
به عمد پنهــان می کنند که اکثر 
جنگ هایی که در چند صد ســال 
اخیر در این منطقه روی داده است، 
توســط بیگانگان و استعمارگران 
آمریکایی  و  فرانســوی  انگلیسی، 
بی خدایان،  تعبیرآنهاهمــان  به  و 
بر مردم این منطقه تحمیل شــده 
اســت. مطالعه تاریــخ جنگ های 
گوناگــون در منطقه خــاور میانه 
ایــن حقیقت را به خوبی روشــن 
می کند که این منطقه به ســبب 
فراوان  ثروت های  از  برخــورداری 
خــدادداد و مختصــات راهبردی 
سیاسی، نظامی، اقتصادی و امنیتی 
همواره مورد طمع بی خدایان بوده 
است و کشــورهای استعمارگر با 
حمله به کشورهای منطقه و اشغال 
سرزمین ها و از بین بردن سیادت و 
استقلال سیاسی ملت ها، جنگ های 
خانمان سوزی را برپا کرده اند. اکنون 
بر ناظران منصف و آگاه پوشــیده 
نیست که گروه های تروریستی، مثل 
داعش، طالبان، ... دست نشانده و 
ابزار ایجاد ناامنی همان بی خدایان 
در این منطقه هســتند. وانگهی! 
جنگ، چــه با بهانه های مذهبی و 
چه با بهانه های غیرمذهبی، همواره 
در همــه جای دنیا وجود داشــته 
است. اگر با چشم انصاف به تاریخ 
کشورهای پیشــرفته امروز، یعنی 
آمریکا و اروپــای غربی بنگریم، با 
رویدادهــا و جنگ هایی به مراتب 
غیرانسانی تر  و  خونین تر، خشن تر 
مواجه می شــویم. آیــا جنگ های 
جهانــی اول و دوم که نزدیک به 
چندصد میلیون انســان را در کام 
مرگ برد و میلیون ها آواره، مجروح 
و نقص عضو شده برجای گذاشته 
است، جنگ اعتقادات و ستیز بر سر 
فرمان های دینی و توسط مسلمانان 
رخ داده اســت؟! بنابرایــن ادعای 
شــبهه کننده که مردم خاورمیانه 
1400 سال اســت که یکدیگر را 
به خاطر اعتقاداتشــان می کشند، 
ادعایی واهی و عــاری از هرگونه 

انصاف و عدالت در سخن است.

براي بســیاري از مردم خوشایند 
نیست؛ البته هرانساني که با دعوت 
پیامبران مواجه مي شود حق دارد 
کــه از چند و چون آن بپرســد و 
خاســتگاه آن را بکاود. پرسش از 
منشــأ دعوت، باورهــا، ارزش ها و 
فرمان هایی که پیامبران براي بشر 
آورده اند و ادامه این پرســیدن تا 
حصــول اطمینان و قــوت ایمان، 
کاري خردمندانــه و برخاســته از 
فطرت انســاني اســت؛ اما برخی 
با وجود روشن شدن  انســان ها  از 
حقیقت رسالت پیامبران و صرفاً به 
سبب سختي دل کندن از لذت ها و 
آرزوهایی که برای رسیدن به مواهب 
مادی و حیوانی دارند، همچنان به 
ایراد اشکال ها و پرسش ها و انتقادات 
ادامه می دهند و در شکاکیت فرو 
می مانند. شــماری دیگری هم با 
برساختن شــبهه ها و درهم بافتن 
ادعاهای بی اســاس می کوشند تا 
دیگــران را در انــکار حقانیت راه 
پیامبران بــا خود همراه کنند و از 
بی ایمانی آنان به سود مقاصد پلید 
شخصی یا گروهی خود بهره جویند.
 امروزه پرسش های جهت دار و 
شبهات دینی با انگیزه های گوناگون 
و توسط افراد و گروه های مختلفی 
تولیــد و به شــیوه های گوناگونی 
توزیع می شود. در گذشته بحث ها 
و مجادلات فکری در همه حوزه های 
فکری و از جملــه قلمرو مباحث 
دینی، در محدوده  کوچکی از اهل 
علم و تخصص جریان پیدا می کرد 
و مــردم کوچه و بــازار معمولا از 
گرفتارشــدن در دام شبهه انگیزان 
مصــون می ماندنــد. در وضعیت 
کنونی به سبب گسترش امکانات 
رسانه ای و آشــنایی اکثر مردم با 
زمینه  ارتباطی،  ابزارهای جدیــد 
شیوع شایعات و شبهات دینی به 
صورت هول انگیزی فراهم آمده و 
تولید و توزیع شــبهه بدون وقفه 
در حــال ریزش به ســمت مردم 
اســت. از آنجا که شناخت شبهات 
و توانایی درک مغالطات و پاسخ به 
آنها برای همه افراد مقدور نیست، 
متأسفانه بســیاری از کسانی که 
در معرض شبهات قرار می گیرند، 
گرفتار آسیب های اعتقادی شده و 
تزلزل در باورها، مشکلات فراوانی 
را برایشــان پدید می آورد. بهترین 

رواج شبهات در فضای 
مجازی؛ عامل تزلزل باورها

اندیشــه دیني همواره  عرصه 
بســتر رویش پرســش ها، زایش 
مسئله ها و پرورش فکرها بوده است. 
اساساً اصلي ترین رسالت پیامبران 
الهي برانگیختن گنج هاي عقلاني 
انسان  و متذکرساختن او به حقیقت 
زندگي و ارزش حیــات معقول و 
متعالی است. )نهج البلاغه، خطبه 
اول(.دعوت پیامبران با واکنش های 
گوناگونی از سوی مردم رو به رو بوده 
است و همه انسان ها یکسان به آن 
پاســخ نداده اند. برخــی به دعوت 
آنان پاســخ مثبت داده و با جان و 
دل ایمان آورده اند و برخی بر علیه 
آن برخاســته و به دشمنی با آنان 

همت گماشته اند. 
تفاوت انســان ها در پذیرش یا 
رد دعــوت پیامبران علل و عوامل 
گوناگونی دارد؛ اما مهمترین عامل، 
ایمان به  پیامدهایی اســت کــه 
پیامبــران در نگرش ها و رفتارها و 
مســائل زندگی انسان ها به دنبال 
دارد. پیامبران بــه روی آوردن به 
حیات معقــول و تعدیل هیجان ها 
و غرائز حیوانی فــرا می خواندند. 
آ نها طبیعت و لذت ها و کشش های 
طبیعــی را مرحله گــذرا و برای 
آزمایش نیک و بد انسا ن ها معرفی 
می کردند و از انسان ها می خواستند 
که به آن غره نشده و با دل سپردن 
و فرورفتن در لذت های طبیعی، از 
ساحت های  متعالی وجودی خود 
غافل نشوند و این امر برای بسیاری 
از مردم دشوار بوده و هست. انسان 
فرزند طبیعت است و از دامان آن 
بر مي خیزد و انس او با مادر خویش، 
انســی عمیق و گرایشی ریشه دار 
است؛ از این رو علاقه به طبیعت و 
دلبستگی به گرایش ها و کشش هاي 
طبیعی، امري دور از انتظار و قابل 
سرزنش نیست؛ اما معمولا انسان ها 
در دلبستن به طبیعت، افراط کرده 
و به تعبیر قرآن کریم، گرفتار اخلاد 
الي الارض)عراف: 176.( می شوند 
و جنبه هاي متعالی حیات را از یاد 
می برند. از این رو دعوت پیامبران 
و اولیای الهی که خواهان مدیریت 
هیجان و عاطفه انســان نسبت به 
لذت های طبیعی و توجه عمیق به 
حقیقت زندگي و حیات ابدي است، 

در مطلب حاضر نويسنده با اشاره به شبهاتی که در فضای 
مجازی درباره ناکارآمدی دين اسلام و رفتارهای مسلمان رواج 
يافته ،درصدد پاسخگويی مستدل به آنها برآمده که نخستين 

بخش آن از نظر خوانندگان عزيز می گذرد.

نگاهی به شبهات مطرح در فضای مجازی در باره اسلام و مسلمانان

خرافهزدایی؛بهانهایبرایدینستیزی
احمد رضا دردشتی

بخش اول

*ما در اسلام چيزی به نام جهاد ابتدايی نداريم؛ چه رسد به جنگ پيش دستانه! جهاد 
دفاعی يعنی دفاع از جان، مال، ناموس، تماميت ارضی و استقلال سياسی جامعه اسلامی 
در برابر هجوم دشمنان؛ ترديدی نيست که در آموزه های دينی بر جهاد و دفاع از جامعه 
و نظام اسلامی تأکيد فراوان شده است و همين امر سبب شده است تا برخی از ناآگاهان 

و بيماردلان، دين اسلام را ترويج گر خشونت و جنگ بنامند. 

*در آيات قرآن کريم و توصيه ها و 
فرمان های جهادی پيامبر)ص( و امام علی)ع( 

فراوان بر اين موضوع تأکيد شده است که 
حتی در شرايط جنگی و وضعيتی که ممکن 

است هررويداد تجاوزکارانه ای با بهانه شرايط اضطراری 
جنگ، رخ دهد، مسلمانان حق ندارند از حدود عدالت 
و انصاف با دشمن خارج شوند و بايد تنها بر سپاهيان 
نظامی و حاضر در معرکه جنگ بتازند و به بيش از آن 

تعدی نکنند.

* در گذشته بحث ها و مجادلات فکری 
در همه حوزه های فکری و از جمله قلمرو 
مباحث دينی، در محدوده  کوچکی از اهل 
علم و تخصص جريان پيدا می کرد و مردم 

کوچه و بازار معمولا از گرفتارشدن در دام شبهه انگيزان 
مصون می ماندند. در وضعيت کنونی به سبب گسترش 

امکانات رسانه ای و آشنايی اکثر مردم با ابزارهای جديد 
ارتباطی، زمينه شيوع شايعات و شبهات دينی به صورت 

هول انگيزی فراهم آمده و توليد و توزيع شبهه بدون 
وقفه در حال ريزش به سمت مردم است. 

*از آنجا که شناخت شبهات و توانايی درک 
مغالطات و پاسخ به آنها برای همه افراد 

مقدور نيست، متأسفانه بسياری از کسانی 
که در معرض شبهات قرار می گيرند، گرفتار 

آسيب های اعتقادی شده و تزلزل در باورها، مشکلات 
فراوانی را برايشان پديد می آورد. بهترين شيوه برخورد با 
شبهات اين است که اگر آمادگی لازم و توانايی تشخيص 
و پاسخ به آن را نداريم، حتی الامکان در معرض آن قرار 
نگيريم و اگر ناخواسته با شبهاتی روبه رو شديم حتما در 
اولين زمان ممکن به عالمان دينی مراجعه کرده و ابهام ها 

و ترديدهای پيش آمده را برطرف سازيم.   


